
  

  
  

با رويكردي فقهي از منظر » و قُولُوا للنَّاسِ حسناً« ةمعنايي آي ةگستر

 مفسران فريقين

  ٢، محمدتقي دياري بيدگلي١*فاطمه سروي

  دانشگاه قم  ثيعلوم قرآن و حد يدكتر ي. دانشجو١

  دانشگاه قم ات،ياله ةدانشكد استاد. ٢

  )١٥/١٢/٩٤ :پذيرش؛ تاريخ ٢٤/٠٩/٩٤(تاريخ دريافت: 

  چكيده
. شـود  يم يو روان يكه در نبود آن جامعه دچار گسست و شكست روح ينحو است، به ياخلاق بسترساز روابط اجتماع

انسان اعم  يزندگ ميتنظ ياست از جانب خداوند برا يعيتشر ،يقائل شد؛ حكم شرع ييفقه و اخلاق جدا نيب توان ينم

قـرار   يمتعلـق حكـم شـرع    زين يو موضوعات اخلاق رديبگ علقانسان ت يامور زندگ ريو سا ايبه افعال، ذات، اش نكهياز ا

كرده و آن  ديمختلف تأك يها وهيبه ش ميقرآن كر اتيدر آ ياخلاق خوش ةدياست. خداوند به پد يبار فقه يگرفته و دارا

نمـاز و زكـات    ةبه پدر و مادر، اقام ـ يكين رخدا،يهمچون عدم پرستش غ يمسائل مهم فيهمرد ،يرا با خطاب دستور

معنـا كـه مشـخص شـود از      نيمنقح كردن آن است به ا ،يدر موضوعات اخلاق تياهم زيحا ةدادن قرار داده است. نكت

 يتـا حكـم فقه ـ   ميجستار بـرآن  ني. در اشود يمكروه محسوب م ايجب، مستحب، حرام وا ةكدام قسم از اقسام چهارگان

 ـو ق تيخصوص ـ يمنـاط، الغـا   حيتنق ـ مچـون ه يرا با استفاده از ملاكات احكـام  گرانيبا د يخلق وجوب خوش و  اسي

  .مياستخراج كن نيقيفر ريو تفاس اتيبر اساس روا نيهمچن

      واژگان كليدي

  .قياس ،حسن خُلق تنقيح مناط، ،خصوصيت الغاياستنباط حكم فقهي، 

   

                                                           
  Email: sarvifatemeh@yahoo.com *نويسنده مسئول:

 ١٣٩٤زمستان ، ٤ة ، شمار٢ة دورنامه تفسير قرآن، پژوهش

 ٦٤٧-٦١٩ات صفح
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  مقدمه

با آن آشنا هسـتند،   مردم ةهم و است تعريف از نياز حسن خلق از امورى باشد كه بىشايد 

 برخوردهـا  و صـفات  از اى مجموعـه  از خلق حسن: گفت توان ولى براى توضيح بيشتر مى

 ادب، رعايـت  محبت، اظهار و خوب زبان رويى، گشاده مدارا، و نرمش«: است شده تشكيل

: ١ تـا، ج  (نراقـي، بـي   »ايـن و آن  هـاى  مزاحمت مقابل در بردبارى و تحمل و خندان ةچهر

  گويند. هنگامى كه اين صفات و اعمال به هم آميخته شد، به آن حسن خلق مى .)٣٧٦

يكى از ياران  :در تعريف حسن خلق چنين آمده است جامع از امام صادق يدر حديث

تَلينُ جانبـك  : «فرمود امام؟ تعريف حسن خلق چيست؟ ما حد حسنِ الْخُلْقِ: يدامام پرس

با نـرمش و مـدارا بـا    ) ٤١٢: ٤ ، ج١٤١٣(قمي، » و تطُيب كَلامك و تَلقْى اَخاك بِبِشْر حسن

 ملاقـات  خوشرويى با را برادرت و گردانى مى پاكيزه را خويش سخن و كنى، مردم رفتار مى

  ى.كن مى

انَّمـا تَفْسـيرُ حسـنِ الخُْلْـقِ مـا      «اند:  كردهتفسير  را چنين حسن خلق نيز رسول خدا

تفسير حسن خلق اين  ؛)١٨٢: ١٤١٤(طوسي، » اَصاب الدنْيا يرضْى، و انْ لَم يصبه لَم يسخَطْ

 .خشمناك نشود ،است كه هر مقدار از دنيا به او برسد، خشنود باشد و اگر به دنيا نرسد

 اخلاقى ويژگى اين كه دهد به خلق عظيم، نشان مى در هر حال توصيف پيامبر اسلام

  است.  انبيا صفات والاترين از

را به صـبر در راه   خلق عظيم پيامبر )٣٣١: ١٠ ، ج١٣٧٩(طبرسي،  بعضى از مفسران

اه دعـوت  ر در هـا  حق، وسعت بذل و بخشش، تدبير امور، رفق و مـدارا و تحمـل سـختى   

سوى خدا و عفو و گذشت و جهـاد در راه پروردگـار و تـرك حـرص و حسـد تفسـير        به

خلق عظـيم را منحصـر بـه خوشـخويى و نـرمش و مـدارا        كه دهد و اين نشان مىاند  كرده

 تقريباً ديگر تعبير به و اند شمرده انسانى والاى صفات از اى مجموعه را آن بلكه ،اند ندانسته

 اند. طور جمعى ديده را در خلق عظيم بهاخلاق حسنه  ةهم

ي حسن خلق با تكيه بر احاديث روشن شد، قبل از ورود به بحث خوب ااكنون كه معن
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  لغوي آن داشته باشيم: ي به حيطةاست نگاه كوتاه

طـورى كـه از    دارد و به ا(بر وزن افق) مفرد است و با خلق (بر وزن قفل) يك معن خُلُق

بـه  » خَلْـق « ولـي  ؛مشترك دارد ةخَلْقْ (بر وزن حلْق) ريش با شود مفردات راغب استفاده مى

 درونى.   صفات به »خُلُق« و »خُلْق« و شود، صفات ظاهرى گفته مى

 اند ى دين و طبيعت و سجيه تفسير كردهامعن را به» خُلُق«و » خُلْق«بعضى از ارباب لغت 

 .)٢٨٦: ١٤١٢دانند (راغب اصفهاني،  مى انسان باطنى صورت را آن و

گفتـاري    معناي نرمخويى و خوش لق) تركيب اضافي بهالخُ سنُ(به عربي: ح حسن خلق

اما معـاني ديگـري نيـز    ) ٣٧٣: ١ تا، ج (نراقي، بي رويى در برخورد با ديگران است  و گشاده

كـه درون فـرد را از    شهوانيو  غضبيو  تدال در قواي عقلي: اعاز جمله ،اند براي آن آورده

انوار افاضات علوم و معارف الهي، درخشان و اعضاي او را به طاعات و وظـايف مشـغول   

اتي ي همچون معاشرت نيكو بـا مـردم و بـروز صـف    هاي تدروني با علام كند. اين حالت مي

، حسن خلـق تـابع   اشود. در اين معن شناخته مي ... و راستي، محبتبرخوردي،  مانند خوش

باطني و زيبايي صورت دروني انسـاني در اثـر ايـن تناسـب      ،استقامت تمام اعضاي ظاهري

طـور كـه حسـن ظـاهري بـا زيبـايي و        همان) ٢٨٧: ٨ ، ج١٣٨٢(مازندراني،  اخلاقي است

 ةحسن خلق كه زيبايي باطني اسـت نيـز بـا زيبـايي هم ـ     شود، اعضا محقق مي ةتناسب هم

   .)٥١: ١ ، ج١٣٦٧(صدرالدين شيرازي،  خواهد شدصفات و اخلاق محقق 

 ـ   ضمن تعريـف خلـق،   »چهل حديث«دركتاب  حضرت امام خميني (ره) ثير أبـه بيـان ت

  گويند: مي د ونپرداز نيك مي سان رفتاردادن آانجام  حسن خلق در

بـدون   كند نفس كه انسان را دعوت به عمل مي از حالتي است دربدان كه خلق عبارت 

شـرع مقـدس ممـدوح شـناخته      خويي كه در ن قسم خلق وآ و شود فكر ايجاد مي رويه و

  .)٥١٠: ١٣٧١ (امام خميني، حسن خلق است ،شده

معنـاي  توان چنـين گفـت كـه     نيز مي» و قُولوُا للنَّاسِ حسناً« ةدلالت آي ةدر مورد گستر

امـا در منـابع تفسـيري و     ،اسـت » با مردم به نيكي سخن بگوييـد «اللفظي اين عبارت  حتت

 ـ    گرچـه  اند.  روايي آن را كنايه از حسن رفتار با مردم دانسته  ةحسـن رفتـار بـا ديگـران دامن
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اهميـت و   دليـل  برخـي از آنهـا بـه    ،شـود  دارد و بسياري از رفتارها را شامل مي اي گسترده

بخش فراواني از رفتارهاي انساني را ، اند. سخن گفتن بيشتر مورد توجه ،جايگاهي كه دارند

آفـرين و اثرگـذار    شود و در معاشرت با عموم مردم، بيش از سـاير رفتارهـا نقـش    شامل مي

ترين نمونه و مصداق آن تصريح  به مهم ،رو در توصيه به حسن رفتار با ديگران است. از اين

 و آيـه  متن لازم است ،ص تفسيري از اين عبارت قرآنيبرداشت خا قبل از بيانشده است. 

  گيرد: قرار خوانندگان منظر در آن ةترجم

  إِسرائيلَ لا تَعبدونَ إِلاَّ اللَّه و بِالْوالدينِ إِحساناً و ذي الْقُرْبى  و إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بني«

حسناً و أَقيموا الصلاةَ و آتوُا الزَّكاةَ ثُم تَـولَّيتُم  و الْمساكينِ و قُولُوا للنَّاسِ   و الْيتامى

  .)٨٣ :بقره(» إِلاَّ قَليلاً منْكُم و أَنْتُم معرِضُونَ

اسرائيل عهد گرفتيم كه جز خداى را نپرسـتيد   و ياد آوريد هنگامى را كه از بنى

زبان خـوش  ه ران و بپدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقي ةو نيكى كنيد دربار

پس شما عهد  ،مال خود بدهيد تبا مردم سخن بگوييد و نماز بپاى داريد و زكا

يد كه از حكم و عهـد خـدا   يرا شكستيد و روى گردانيديد جز چند نفرى و شما

  برگشتيد. 

  سبب نزول

 و ظـه قري بنـى  يهود ةدربار آيه اين گفته شده كه» وقولوا للنّاس حسناً« ةسبب نزول آي ةدربار

 بـه  و بـود  كـرده  حـرام  آنـان  بر را خونريزى تورات در خدا زيرااست، شده  نازل نضير بنى

 اخـراج  را او و نشـوند  چيـره  كسـى  بر. شوند كشته اسيران نگذارند: بود داده دستور ايشان

   .)٥١: ١ ، ج١٣٦٧كردند (قمي،  رفتار تورات دستور برخلاف آنان ولى. ننمايند

و  هدر مـورد اهـل ذمـه نـازل شـد     » قولوا للناس حسنا« ةكه آياست همچنين گفته شده 

 و رسولُه و اللَّه حرَّم ما لايحرِّمونَ و الْآخرِ بِالْيومِ لا و بِاللَّه لايؤمْنوُنَ الَّذينَ قاتلوُا« ةسپس آي

آن » صـاغرُونَ  هـم  و يد عنْ الْجزِْيةَ عطوُاي حتَّى الْكتاب أُوتوُا الَّذينَ منَ الْحقِّ دينَ يدينوُنَ لا

و اهل كتاب  ندرا نسخ كرد و از آن به بعد جزيه بر مردان بالغ و مستمندي كه چيزي نداشت
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(راونـدى،   بودند، واجب شد و دليلي وجود نداشت كـه از فقيـر و مسـتمند جزيـه نگيرنـد     

  .)٧٦ :١ ، ج١٣٧٣ لاهيجى، ؛ شريف٢٥٧: ١ ، ج١٤٠٥

  خلقي با ديگران ملاكات استنباط حكم فقهي وجوب خوش

  است:  شدني اكتشاف ملاك از دو راه تحصيل يطور كل به

پردازد و از طريق ذكر علل، اسـباب،   هايي كه به متن كلام مي الف) از طريق نص: روش

آوري مناطـات احكـام را نشـان     شكل اطمينان ها و مصالح به اموري نظر دارد كه به حكمت

تنهـايي مبنـاي اسـتدلال قـرار      هـا، و مصـالح بـه    علل، اسباب، حكمت دليلدهد. به اين  مي

شود، گرچه از طريـق   نام مناط و ملاك، مبناي كشف واقع مي اد و عنوان ديگري بنگير نمي

عناوين يادشده باشد؛ زيرا آنچه وجود و عدم حكم بـر آن متوقـف اسـت، منـاط و مـلاك      

  ت شد، حجت است وگرنه اخذشدني نيست.، اگر ملاك حكم ثابخواهد بود

عبارتند از: تنقيح مناط، سـبر و تقسـيم    دارد،وصول  امكانهايي كه از طريق نص  روش

ملاك، مناسبت حكم و موضوع، الغاي خصوصيت، استقرا، كشـف علـت از طريـق سـبر و     

 تقسيم، استظهار از خود نص در مورد مناط حكم، تفكيك حيثيات نص و دستيابي به ملاك

(تخريج مناط) كه در اين موضوع ما از روش تنقيح مناط و الغاي خصوصيت، حكم فقهـي  

  يم.كن خلقي با ديگران استنباط مي واجب را براي خوش

 ةب) از طريق غيرنص: در احكام غيرتأسيسي اسلام با استقراي علمي و تـاريخي سـابق  

مبناي كشف ملاك قـرار  قانون پيش از اسلام، بررسي شود و مصالح و مفاسد عقلايي حكم 

 ـ . اين اكتشاف به١گيرد هـاي   هطور كامل عقلايي و عرفي خواهد بود و اجتهاد بر اساس روي

  .)٤٠٥: ١٣٨٩گيرد (ايازي،  متعارف قانونگذاري انجام مي

هـاي   اكنون براي روشـن شـدن مطلـب ابتـدا بـه توضـيح مختصـري در مـورد مـلاك         

  پردازيم: استخراجي مي

                                                           
دسـت   مصالح و مفاسد، درك چيزهايي است كه از طريق حكم عقـل، حسـن و قـبح آن بـه    . منظور از درك ١

 شود. آيد و از حكم عقل، ملازمة حكم شرعي ثابت مي مي
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  تنقيح مناط .١

دخيـل  دن علت حكم با تفكيك علت حكم از اوصـافي كـه در حكـم    كرمنقح و مشخص 

نيستند، تنقيح مناط نام دارد. اگر در جايي چند علت احتمال دخالت در حكم دارد، مجتهـد  

گزينـد و مـنقح    از ميان آنها آن موردي را كه عامل عدم فرق ميان اصل و فرع اسـت، برمـي  

سببي جعل كـرده، امـا سـبب حكـم بـه اوصـافي        مي را بهعبارت ديگر شارع حك به .كند مي

ندارد. مجتهد بـا بررسـي   دخالتي رسد اين اوصاف در وضع حكم  نظر مي مقرون است كه به

طـور   نيست و برخـي بـه  دخيل يابد كه برخي از اين اوصاف در حكم  اوصاف، اطمينان مي

  .)٥٣٨ر (همان: كامل معلوم نيست كه آيا در كيفيت و اصل حكم دخالت دارد يا خي

ميان آمـده كـه در مـاه رمضـان جمـاع كـرده اسـت و         نشيني به در روايتي سخن از باديه

تـوانيم اطمينـان    ثر در حكـم مـي  ؤبا بررسي اوصاف م .فرمايد: بايد كفاره بدهد حضرت مي

به اين عمل تنقيح منـاط   .)٣٠٦: ١٤١٧ندارد (غزالي، دخالتي يابيم كه اعرابي بودن در حكم 

جاي اعرابي هر فرد ديگري گذاشتيم، اين حكم در مـورد   ند؛ اگر در همين روايت بهگوي مي

  او جاري و ساري است. 

) در ايـن  ٤٠٦: ٣ ، ج١٤٠٧(كلينـي،  » اغسـل ثوبـك  «يا اينكه در روايتي معصوم فرموده 

آيـد كـه در    دسـت مـي   كلام گرچه ثوب مترتب بر حكم شستن شده است، با تنقيح مناط به

با نجس، ثوب خصوصيتي ندارد، اگر ظرف هم با نجـس ملاقـات كـرد، بـاز     بحث ملاقات 

  شستن آن لازم است.

 كنـد  مـي  ياد اسرائيل چنانكه ديديم آيه از پيمان الهي با بنيدر موضوع مورد بحث ما نيز 

 چـه  ،مؤمن چه و كافر چه مردم عموم باكه  بود اين آنان از خداوند يها خواسته از كه يكي

 عمـوم  بـا  حسـنه  معاشـرت  يعني اين. باشيد داشته حسنه تعامل و رفتار، غريب چه و آشنا

. بنـابراين،  دارد هـم اسـتثنائاتي   گرچـه ماننـد هـر قاعـده و قـانوني،      ؛قاعده است يك مردم

بوده كه همرديـف كارهـاي    يخُلقي و خوشرويي با مردم امر واجب معاشرت حسنه و خوش

نمـاز و پرداخـت    ةنيكي بـه والـدين، اقام ـ   واجب ديگري همچون عبادت نكردن غيرخدا،

توان به آن ملاك تنقيح مناط داد كه ايـن حكـم    و از اين نگاه مياست زكات از آن ياد شده 

  انسانهاست. ةاسرائيل صادر شده، در واقع خطاب آن هم اگرچه خطاب به قوم بني
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  الغاي خصوصيت .٢

ردن آنـان و تعيـين برخـي    اعتبار ك ـ الغاي خصوصيت عبارت از حذف برخي اوصاف و بي

فقهـي خـود ايـن     مباحـث اصـولي و   امام خميني نيـز در  .)٥٤٣: ١٣٨٩(ايازي، است ديگر 

موردي صحيح  الغاي خصوصيت در فرمايد: ايشان مي داده است. مورد توجه قرار را راهكار

عرف عقلايي  ناگفته نماند ايشان عرف را نظر عرف احتمال خصوصيت ندهيم. است كه از

در مورد اجراي حكـم الغـاي خصوصـيت، امـام      ).١٤٩ :٣ ج ،١٣٨٠ (امام خميني، دانند مي

و ان كانَ ذو عسـرة فَنظَـرَةٌ   «فرمايد:  از آيات حرمت ربا و موارد آن كه در ذيل مي صادق

 ةكند و نسبت به ذيل آيـه (كـه دربـار    كلي مي ة) استفاد٢٨٠ - ٢٧٨(بقره، آيات » الي ميسرَة

آمده كه بايد عين اموال خود را پس بگيرد، نه ظلم كند و نه ظلم شود و اگـر   حكم طلبكار

 ،تواند قرض خود را پس بدهـد  تنگدست است و نمي ،بدهكار كه با ربا اين قرض را گرفته

افـراد درمانـده    ةكند و اين آيه را نسبت به هم ـ بايد به او مهلتي دهد) الغاي خصوصيت مي

  فرمايد: كند و مي جاري مي

»رَةٍ ذُو كانَ إِنْ وسرَةٌ عرَةٍ إِلى فَنَظسيم قُوا أَنْ ودرٌ تَصخَي إِنْ لَكُم ونَ كُنْتُملَمتَع  أَنَّـه 

  .)٣٦: ٤ ، ج١٤٠٧(كليني، » لَكُم خَيرٌ فَهو بِمالكُم علَيه فَتَصدقُوا معسرٌ

روش الغـاي   تـوانيم بـا   مـي خلقـي بـا ديگـران نيـز      اكنون در مورد حكم فقهي خـوش 

هـا   انسـان  ة، به هماست اسرائيل خطاب شده خصوصيت عمل كنيم و حكم آن را كه به بني

  تعميم دهيم.

  قياس .٣

معنـاي اجتهـاد و    و در اصطلاح گـاهي بـه   آمده گيري معناي تقدير و اندازه قياس در لغت به

تـرين كـاربرد آن عمليـات     معمـول  .)٩٨: ٤ ج ،١٣٧٥معناي قاعده است (طريحي،  گاهي به

تعبيري قياس عبـارت اسـت از:    ايجاد مساوات فرع با اصل در علت حكم شرعي است و به

  تسري دادن حكم اصل به فرع بر اساس علت واحدي كه در اصل و فرع وجود دارد.

خلقي بـا ديگـران طبـق روش قيـاس،      در مورد استنباط حكم فقهي وجوب براي خوش

 پـنج اسـرائيل   بقـره بـه بنـي    ةسـور  ٨٣ ةوان چنين گفت با توجه به اينكه خداوند در آيت مي
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 .٣ ؛نيكــي بــه والــدين .٢ ؛عبــادت نكـردن غيرخــدا  .١دسـتور داده اســت كــه عبارتنــد از:  

آن  ٥و  ٤، ٢، ١در وجـوب مـوارد    .پرداخت زكـات  .٥ ؛نماز ةاقام .٤ ؛خلقي با مردم خوش

شكي نيست؛ بنابراين، مورد سوم را هم به موارد ديگر قياس و از آن حكم فقهي وجوب را 

  يم.كن استخراج مي

  در تفاسير و متون روايي فريقين» قولوا للناس حسناً« .٢

و «اكنون براي تبيين موضوع، نظر هر يك از مفسران فريقين را در مورد عبـارت قرآنـي   

  يم:كن طور جداگانه ذكر مي به» قولوا للناس حسنا

منظور  به »قولوا للناّس حسناً«را در  »حسن« وجه آوردن »منهج الصادقين«صاحب تفسير

 :كرده استايشان آيه را چنين معنا  كند. داند و مراد از آن را تخلّق و ارشاد ياد مي مبالغه مي

اخلاق حسـنه رفتـار كنيـد و ايشـان را بـه راه       مردم گفتاري نيكو داشته باشيد و با ةبا عام«

  .)٢٢٥: ١ ، ج١٣٣٣(كاشاني،  »صواب و رشد رهنمون باشيد

از دو  روايـت  دوبـه ذكـر    ...» قولوا للناّس حسناً«  ةشريف ةدر ذيل آي» نورالثقلين«تفسير

  :كنيم اكتفا كرده است كه به آنها اشاره مي كتاب

نقـل شـده    عبداللّـه  عمرو الزبيري از ابـي  ابيبه نقل از  »كافي« در كتاب شريفالف) 

هـاي   خداوند تبارك و تعالي ايمان را بر اعضاي بدن آدمي واجب كرده و وظيفـه « است كه:

گفتن را بر زبان، و بيان را بـر قلـب و هـر     از جمله: هر يك را جداگانه توضيح داده است.

 »و قولوا للنّاس حسناً« فرمايد: ميدر همين راستا خداوند ؛ نزديك كرده است ،چه باور دارد

  .)٩٤: ١ تا، ج (العروسي الحويزي، بي

   نقل شده است كه فرمود: از قول حضرت صادق »مصباح الشريعه« در كتاب ب)

خداونـد عزوجـل    با هر لحني و در هر حالي مردم را نخوانيد و دعوت نكنيـد. «

   .)٦٨: ٢ ، ج١٣٦٨قمي، (به نقل از:  »با مردم به زبان خوش رفتار كنيد فرمود:

 ـ    همصدر ب »حسنا« ةكلمدر تفسير الميزان آمده است:  منظـور   همعناى صـفت اسـت كـه ب

سـين خوانـده    ةحاء و نيـز فتح ـ  ةفتحه ب »حسنا«ها  تئمبالغه در كلام آمده، و در بعضى قرا
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هر حال معناى جمله ايـن اسـت    هشود، و ب آن قرائت، صفت مشبهه مي شده است كه بنا بر

و اين تعبير كنايه است از حسن معاشرت بـا مـردم، چـه     »يديمردم سخن حسن بگوه ب«كه 

كافرشان و چه مؤمنشان و اين دستور هيچ منافاتى با حكم قتال ندارد تا كسى توهم كند كه 

وجوب قتال نسخ شده، براى اينكه مورد اين دو حكم مختلف اسـت و هـيچ    ةاين آيه با آي

قتال، همچنانكه هيچ منافاتى ه حسن معاشرت كنند و هم حكم به بمنافاتى ندارد كه هم امر 

ديـب كسـى دسـتور بـه     أحسن معاشرت كننـد و هـم در مقـام ت   ه نيست در اينكه هم امر ب

؛ قرطبـي،  ١٢: ١ ، ج١٤٠٥؛ طبـري كياهراسـي،   ٢١٨: ١ ، ج١٤١٧ي، ي(طباطبا خشونت دهند

  .)٥٢: ١ ، ج١٤١٠؛ كاشاني، ١٦: ٢ ، ج١٣٦٤

كنند كه منظور  روايت مي عباس و قرطبي در تفاسير خودشان از قول ابنطبري، سيوطي 

دوم: بـا   ؛اول: مردم را به گفتن لا اله الّـا االله دسـتور دهيـد    :در آيه، دو چيز است» حسن«از 

گونه صـحبت كـردن راضـي     خلقي صحبت كنيد؛ زيرا خداوند از اين مردم به نرمي و خوش

؛ قرطبـي،  ٨٥: ١ ، ج١٤٠٤؛ سـيوطي،  ٣١١: ١ ، ج١٤١٢است و آن را دوست دارد (طبـري،  

  .)١٦: ٢ ، ج١٣٦٤

بـا ايـن روايـت از    » و قولوا للناس حسـناً « ةرا در آي» حسن«حاتم نيز منظور از  ابن ابي

كند كه: روزي از منزلش خارج شد و در بين راه به هر فـردي اعـم از    اسدبن وداعه بيان مي

كرد، از او پرسيدند چرا به مردم يهودي و نصـراني   رسيد، سلام مي يهودي و نصراني كه مي

و منظور خدا از حسن، » قولوا للناس حسنا و«فرمايد:  كني؟ جواب داد: خداوند مي سلام مي

  .)١٦٢: ١ ، ج١٤١٩الحاتم،  سلام كردن است (ابن ابي

گويـد كـه: منظـور از     ثعلبي نيشابوري از قول محمدبن حنفيه و سفيان ثوري چنين مـي 

، امر به معروف و نهي از منكر اسـت و ايـن دسـتور شـامل افـراد نيكوكـار و بـدكار        حسن

 ، ج١٣٦٤؛ قرطبـي،  ١٣٩: ١ ، ج١٤٢٠؛ بغـوي،  ٢٢٨: ١ ، ج١٤٢٢شود (ثعلبي نيشابوري،  مي

صورت چـون امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر        در اين .)٢٧١: ١ ، ج١٤١٨؛ ثعالبي، ١٦: ٢

  حكم فقهي وجوبي استنباط كرد. ،منظور از حسن راتوان از اين آيه و  واجب است، مي

كند كـه منظـور از آن    چنين تعبير مي حسن را در آيه از قول ابوذر ،كثير و زحيلي ابن
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هرچنـد   ،اي از كار خوب را كوچـك مشـمار   فرمودند: ذره خوشرويي است؛ چون پيامبر

 ، ج١٤١٨؛ زحيلي، ٢٠٩: ١ ، ج١٤١٩كثير دمشقي،  برخورد خوش با برادر مؤمنت باشد (ابن

٢٠٨: ١(.   

خطـابي   )اول :دو چيـز اسـت  » حسـناً  للنَّاسِ قُولوُا و«گويد: منظور از  بغدادي چنين مي

مخاطب منتقل شـده   ةب به صيغيغا ةهمين خاطر از صيغ به است به يهوديان زمان پيامبر

 ةو اگر از شما دربارمحمد آنچه حق و درست است را بگوييد  ةكه دربار ابه اين معن ؛است

 ـ )دوم ؛هايش را پنهـان نكنيـد   او پرسيدند، راستش را بيان كنيد و ويژگي ن ايـن آيـه   امخاطب

كردنـد كـه خداونـد از آنهـا عهـد و       زندگي مي كساني بودند كه در زمان حضرت موسي

مخاطب عدول كـرده اسـت    ةب به صيغيغا ةپيمان گرفت و به طريق التفات در آن از صيغ

   .)١٦: ٢ ، ج١٣٦٤؛ قرطبي، ٥٨: ١ ، ج١٤١٥، (بغدادي

كند  را با اين آيه تفسير مي »قولوا للناس حسناً« ،»احكام القرآن«جصاص در كتاب خود 

 الحْسنَةِ الْموعظَةِ و بِالْحكْمةِ ربك سبِيلِ  إِلى ادع[ تعالى قوله معنى على ذلك أن«گويد:  و مي

و ملْهي جادبِالَّت ينُ هسمـذكور، دعـا و نصـيحت بـراي هـر       ةو منظور از احسان در آي » أَح

  .)٤٨: ١ ، ج١٤٠٥فردي است (جصاص، 

  كند:  را چنين تفسير مي» قولوا للناس حسناً«عياشي نيز 

  ؛النفس حتى مساجدهم في معهم صلوا و جنائزهم اشهدوا و مرضاهم عودوا و

هايشـان را تشـييع و بـا     عيادت، جنازه حسن رفتاري با مردم يعني بيمارانشان را

كه نفستان قطع شـود و از دنيـا برويـد     آنها در مساجدشان نماز بخوانيد تا زماني

   .)٤٨: ١ ، ج١٣٨٠(عياشي، 

خوريم كه مـا بـه بررسـي     در متون روايي، به چند روايت تفسيري از اين عبارت برمي 

  پردازيم. مي )تربيش تفسيريِفقهي دليل داشتن نكات  به(يكي از آنها 

  : كرده است نقل گونه اين مرحوم كليني اين روايت را در كتاب كافي
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بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن سـدير الصـيرفي    عليعن 

 من أعط نعم: فقال مسلما؟ لاأعرفه سائلا أطعم :قال: قلت لأبي عبداالله عليه السلام

 »قولـوا للنـاس حسـنا    و«: يقـول  وجـل  عز االله إن للحق ولاعداوة بولاية لاتعرفه

: ٥ ، ج١٤١٣(عاملي،  ولاتطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل

   .)٢٠٤: ١ ، ج١٣٦٦؛ بروجردي، ١١٦: ١ ، ج١٤٠٧؛ شبر، ٤١٣

 كـه  نيازمنـدي  بـه  تـوانم  مـي  آيـا عرض كـردم   گويد: به امام صادق سدير صيرفي مي

 يـا  اسـت  مسـلمان  دانم نمي و شناسم نمي را او كه حالي در ؛نمك كمك دارد، كمك تقاضاي

  ؟  نه

 حقنـد  دشـمن  يـا  دوسـت  داني فرمودند: بله. كمك كن به كساني كه نمي امام صادق

 كه چرا) كني تحقيق نيست لازم و كني كمك تواني مي ،حقند دشمن نداري يقين كه همين(

 دشـمني  حـق  با داني مي كه كسي به نبايد اما. بگوييد سخن نيكي به مردم با فرموده خداوند

  .  كني كمك ،خواند باطلي فرامي به را مردم يا كند مي

فراوان كمك بـه نيازمنـدان و شـامل     ةدر بيان چرايي گستر در اين روايت امام صادق

كننـد. ايـن    شدن عموم تهيدستان (چه كافر و چه مسلمان) به اين عبارت قرآني اسـتناد مـي  

اسـتفاده كـرده    ،شـود  ها را شامل مـي  كه عموم انسان» مردم« ةقرآن از واژ وقتي يعنياستناد 

 نيازمنـدان  بـه  كردن كمك پس ،خوبي رفتار كنيم و خواسته در رفتار و سخن با آنها بهاست 

به طريق  و دارد را فراوان ةگستر همين ،است مردم با خوب رفتارهاي ةمجموع جزو كه نيز

  .  شود مسلكي مي و دين هر با ها انسان عموم وجوبي شامل

و بر چه منطقـي اسـتوار اسـت. امـام     بوده حال ببينيم استثنائات اين كمك چه مواردي 

 ،كننـد  سوي امر باطلي دعوت مـي  كنند يا مردم را به كساني كه با حق دشمني مي :فرمايند مي

  ر گيرند.رساني استثنا هستند و اين نوع افراد نبايد مورد ياري شما قرا از شمول اين كمك

  :را طي كرده استزير مراحل  ،تفسير خود ةامام در شيو

عموم حسـن رفتـار را    )كه سخن گفتن بود(از بيان مصداق مهم حسن رفتار در آيه  .١

هـاي آن يعنـي الغـاي     تنقـيح منـاط و يكـي از راه    ةو در واقع به شيو استفاده كردند
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  است.ده كرخصوصيت عمل و حكم فقهي وجوبي را از آن استنباط 

چه كافر و چه مسلمان را استفاده كردند. النـاس در   ،ها عموم انسان» الناس« ةاز كلم .٢

 اسـت؛  آمـده  يي مثـل والـدين، بسـتگان، يتيمـان و مسـاكين     ااين آيه در كنار گروه

 اسرائيل بني قوم احاد همان مردم از منظور كه شود استفاده چنين بود ممكن بنابراين

 النـاس  معناي عموم امام بنابراين. خود از غير انساني هر معناي به مردم نه بوده است

 كه الغاي خصوصيت دارد.از همان معناي لغوي گرفتند  را

ها را به تمام مواردي كه در نزد عقلا و شـرع، جـزو    حكم حسن رفتار با احاد انسان .٣

 كنـد  مثل كمك به نيازمندي كه درخواست كمـك مـي   .بار كردند ،حسن رفتار است

 .)قياس استخراج كردند ةحكم را به شيوكه اين (

 كمك زيرا ؛استثنائات اين حكم نيز، بر اساس فهم و درك عقلاني استوار شده است .٤

نزد هر وجدان سـالمي نادرسـت اسـت و     ،كنندگان به باطل ه دشمن حق و دعوتب

با اين تفاوت كـه در   ؛كنند بودن اين دو مورد را درك مي اعقلا با هر گرايشي، مستثن

اخت مصداق حق و باطل دچار اختلاف نظر هستند و هر كدام چيـزي را باطـل   شن

 .داند دانند كه ديگري نمي مي

  هاي تفسيري اين روايت پيام

استدلال امام، در تعامل با مردم دستكم در مواردي كه نـزد شـرع    ةبا توجه به اين شيو الف)

 آن شـامل  و مسـتحق  را انساني هرتوان  و عقل كاري جزو كارهاي خوب و نيك است، مي

 اينها مانند و طبيعي حوادث ديدگان آسيب، بيماران به كمك مثل ،دانست خوب كار و رفتار

كنند يا مـردم را بـه باطـل     ميشود كه با حق دشمني  ز باز شامل كساني ميني استثنائات و ...

  خوانند.   فرامي

 در مـؤمن  فـرد  يعني شود؛ رعايت بايد قاعده اين حكومتي و فردي رفتار ةحوز در ب)

 ايفا باطل سوي به ديگران كشاندن در و نقشي ندارند دشمني حق با كه( مردم عموم با رفتار

و  بايد رفتار حسنه داشته باشد و در صورت تقاضاي كمك به ياري آنـان بشـتابد   )كنند نمي

حكومتي نيز، دولـت و   ةدر حوزكه بر گردن اوست. همچنين واجب است  ياين حق واجب
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 ةكننـد و در جرگ ـ  كه با حـق دشـمني نمـي    ها ها و دولت گروه حق در تعامل با عموم ملت

منـان در  مؤ اميـر  فرمايش. دنباش داشته حسنه ارتباط و رفتار ،هاي مروج باطل نيستند دولت

لَـك  إِما أَخٌ لَك في الدينِ و إِما نظَيرٌ «ِ  :يد همين برداشت از آيه استؤمالك نيز م ةعهدنام

اللَّهم أَغنِْ كُلَّ فقَيرٍ «ماه رمضان  ةدعاي هر روز كهچنان )٣٦٧: ١٤١٤(سيد رضي، » في الْخَلْقِ

  .)١٢٠: ٩٥ ، ج١٤١٠(مجلسي،  در راستاي همين نظام فكري است» ... اللَّهم أَشْبِع كُلَّ جائع

 مثــل مختلــفامــور  در غيرمسـلمان  هـا و مــردم كشــورهاي  اســتمداد دولــت ،بنـابراين 

 قـرآن  ةتوصـي  اساس بر و دشو بررسي بايد، طبيعي حوادث و سياسي، هاي اقتصادي بحران

  ود.ش برخورد نيكي به آنان با، باطل به دعوت و دشمني نبود و رفتار حسن به

آيد، لزوم  در اين روايت تفسيري برمي» حكم يبيان موارد استثنا«ديگري كه از  ةج) نكت

كننـدگي   خوانند و نقش گمراه كساني است كه مردم را به باطل فراميخودداري از كمك به 

رساني به باطل و تقويت آن اسـت   چرا كه اين كار كمك ؛فردي يا اجتماعي دارند ةدر حوز

شـوند. بـديهي    آنان مـي  ةكنند نحوي ظلم در حق كساني است كه قرباني تبليغات گمراه و به

هـا   تلاش ةحق، در تعارض است و در عمل ثمربا هدف حاكميت دادنِ  ،است تقويت باطل

  .كاهد دهد يا دستكم از اثر آنها مي باد مي هاي فراوان مجاهدانِ راه حق را بر و هزينه

ثيرگـذار كـه   أهاي ت خصوص شخصيت به ؛منان قرار گيردؤاين نكته بايد سرمشق تمام م

 آفـرين  نقـش  باطل و حق جريان نوشت سر در آنها سياسي و اقتصادي ،تصميمات فرهنگي

  .است

هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي، افـراد سرشـناس،    حكومت حق نيز در حوزه

ها را زير نظر بگيرد و دقت كند تا دشمنان حق و فراخوانان به باطل مـورد   ها و گروه جريان

گونـه افـراد يـا     هـاي مـادي و معنـوي از ايـن     حمايت يعنيحمايت دولت قرار نگيرند. اين 

ها در قالب هر سازوكاري و به هر شكلي، خيانت به جريان حق و خدمت بـه باطـل    جريان

نتايج بزرگ حكـم محبـت بـه ديگـران (بـا       فقهي امام خميني(ره) ةاساس انديش بر و است

توجـه   بـه آن يك حكم بزرگ اخلاقي است كه بايد  ليت حساس كارگزاران)ئوتوجه به مس

  ).١١٢: ١٣٧٨ (امام خميني،كرد 
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الهـي در بـين    ةرعايت نشدن ايـن توصـي   ،شود اي كه از خود آيه فهميده مي نكتهاما د) 

 توانـد  مـي  اسـرائيل  بنـي  تعامل حسنه با مردم در بين اكثريت ةنبود روحي .اسرائيل است بني

. باشـد  آنـان  بـين  در هـا  ملت ديگر بر برتري احساس و نژادي تبعيض ةروحي وجود دليل به

ولي فقـط گـروه    ،ندكن رعايت را امور گونه اين كه گرفتيم پيمان آنان از كه دارد تأكيد قرآن

  اكثريت مراعات نكردند و اندكي رعايت كردند

سياسـي  ـ (ره) احكام اخلاقي اسلام را حكـم اجتمـاعي     امام ،طور كه بيان شد همان ه)

يـك   از مصاديق حسن خلق واست، مده آن آقر ن را كه درامنؤايشان برادري م مثلاً. داند مي

   ).١٢١: ١٣٧٤ (امام خميني، شمرد اجتماعي برمي ـاخلاق بزرگ اسلامي 

 حسن خلق از منظر آيات 

  لقمان تربيت اخلاقي چنين تعريف شده است: ةسور ١٩و  ١٨يات در آ .١

رضِ مرَحـاً انَّ اللّـه لايحـب كُـلَّ     الاو لاتُصعرْ خَدك للناّسِ و لاتَمشِ فى «

صـوات  الاخُور ـ و اقْصد فى مشْيِك و اغْضضُ منْ صوتك انَّ انَْكَرَ  فَ مخْتال

توميرِ لَصْ؛»الح  

 مـرو كـه   راه زمين بر مغرورانه و مگردان روى مردم از ىياعتنا (پسرم!) با بى«

هيچ متكبر مغرورى را دوست ندارد ـ (پسرم!) در راه رفتن، اعتـدال را    خداوند

تـرين صـداها    ترعايت كن، از صداى خود بكاه! (و هرگز فرياد مزن) كه زش

  .»صداى خران است

ده اسـت:  كربه فرزندش نقل شده كه در آن بر چهار چيز تأكيد  گفتارى از لقمان حكيم

سپس  ؛)ولا تُصعرْ خَدك للنّاسِ» (مگردان روى مردم از اعتنايى بى با« گويد نخست اينكه مى

 دوسـت  را مغـرورى  متكبـر  هـيچ  خداونـد  كه مرو راه زمين روى بر مغرورانه و« افزايد مى

  .)رضِ مرَحاً انَّ اللّه لا يحب كُلَّ مخْتال فَخُورلاو لاتَمشِ فى ا» (دارد نمى

ن و از اوج ك ـ رعايـت  را اعتـدال  رفـتن  راه در«: گويـد  در سومين و چهارمين جمله مى

و اقْصـد فـى   » (اسـت  خـران  صـداى  صـداها  ترين اه و فرياد نزن كه زشتبكصداى خود 
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 .)صوات لَصوت الحْميرِلاَمشْيك و اغضُْض منْ صوتك انَّ اَنْكَرَ ا

مى از حسن خلـق را  بخش مه ،اين دستور كه غالباً در رابطه با برخورد با ديگران است

 و كنـد  مـنعكس مـى   )اسـت  رويى و تواضع و نرمش در سخن و رفتارشز خوا اى كه آميزه(

 ـ در كه دانسته ارزش با چنان را حكيم مرد اين سخن خداوند  را آن خـود  كلمـات  لاى هلاب

  است. فرموده بيان

 ؛)٢٦٣ :(بقـره  »و اللّـه غنـي حلـيم    ن صدقة يتبعها اذيم و مغفرة خيرٌ معروف قولٌ« .٢

اي  (از اصرار و تندي آنها)، بهتـر از صـدقه   و گذشت (در برابر نيازمندان) گفتاري پسنديده«

  .»نياز بردبار است دنبال آن باشد و خداوند بي است كه آزاري به

تعبيرهـاي گونـاگوني نقـل شـده      »قول معـروف « ، ذيل تركيب»البيان  مجمع« در تفسير

  :است

نقل شده و با آن مترادف دانسـته   »سخن و كلام نيكو و زيبا« معنايدر يك تعبير، در  .١

(الطبرسـي،   اسـت  مـده آ»دعاي خـوب و شايسـته  « ، در مفهوميشده است و در تعبير ديگر

  .)٣٧٥: ٢ ، ج١٣٧٩

 از پيـامبر  .كار رفته است به »البين اصلاح ذات«(به نقل از ضحاك) در در بيان ديگر .٢

او را  ةچون سائلي از شما چيزي خواهد، خواسـت « ت كه فرمود:شريفه نقل شده اس ةذيل آي

سپس با وقار و نرمي به او پاسخ دهيـد كـه آن    بر وي قطع مكنيد، تا آنكه از آن فارغ شود.

آيد كه نـه انسـان    سوي شما مي گاهي كسي به، اندك چيزي است به او ،پاسخ به وجه نيكو

فرستد تا شما را بيازمايـد   ائلي نزد شما ميصورت س اي را به حق تعالي فرشته است نه جن.

 (در عين لطف و تفضلي كه به شـما ارزانـي داشـته اسـت)     كنيد كه با وي چگونه رفتار مي

  .(همان)

و دشمنان آن حضرت خواهد بين پيامبر قرآن كريم در بيان برخورد با كسي كه مي .٣

 »احسن فاذا الّذي بينك و بينـه عـداوة  ادفع بالّتي هي « كينه و نفاق ايجاد كند، فرموده است:

گاه كسي كه ميان تو و ميان او دشمن  بدي را با آنچه بهتر است دفع كن، آن« ؛)٣٤ :(فصلت

  .»است
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ادفـع سـيئة مـن اسـاء     «را  ...» ادفع بالّتي هي احسن« مراد از» نورالثقلين«صاحب تفسير

كرده است، با نيكـي كـردن از    بدي كسي را كه به تو زشتي«: داند، يعني مي» اليك بحسنتك

  .)٥٤٩: ٤ ، ج١٤١٥(العروسي الحويزي،  »خود دور كن

اسـت، در   مرحوم طبرسي در ذيل اين آيـه و اينكـه آيـه خطـاب بـه پيـامبر گرامـي       

ادفع بحقّك بـاطلهم و  "، "ادفع بالّتي هي احسن"  ةمراد از آي« گويد: مي» مجمع البيان«تفسير

  .»است "بحلمك جهلهم و بعفوك اساءتهم

بـا حـق   « گويـد:  دهد و بـه وي مـي   را خطاب قرار ميدر واقع، خداوند رسول گرامي

احترامي و بـدي   خودت، باطل ديگران و با حلم خودت، جهل آنها و با بخشش خودت، بي

  )١٢: ٩ ، ج١٣٧٩(الطبرسي،  »آنها را از خود دور كن

 وجه ستوده و فرموده است: ترين حسن را به بهترين و بليغاگاه خداي سبحان دفع به  آن

كسـي ايـن سـفارش را    « ؛»و ما يلقّاها الاّ الّذين صـبروا، و مـا يلقّاهـا الاّ ذو حـظّ عظـيم     «

اي بـزرگ از كمـال انسـانيت و     پذيرد، مگر كساني كه صبور هستند و نيز آنانكـه بهـره   نمي

  .»اند صفات نيك برده

 »ء حسـيباً  كـلّ شـي    ردوها انّ اللهّ كان عليو اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او « .٤

بهتـر از آن درود گوييـد، يـا     (صورتي) و چون به شما درود گفته شد، شما به« ؛)٨٦ :(نساء

  .»(در پاسخ) برگردانيد، كه خدا همواره به هر چيزي حسابرس است همان را

كـرده و طـي آن،    مطالبي نقـل  بن ابراهيم از امام صادق ، علي»عوالي اللئالي« در كتاب

نيكـي و  «و مـوارد ديگـري از قبيـل     »سـلام و درود « در گفتار خداونـد را  »تحيت«مراد از 

   .)٥٢٥: ١ ، ج١٤١٥(به نقل از: العروسي الحويزي،  دانسته است »احسان

 »... و اذا حييـتم فحيـوا باحسـن منهـا    « :ةشريف ة، ذيل آيمجمع البيانمرحوم طبرسي در 

 فرمود: پيامبر، السلام عليك رسيد و عرض كرد:پيامبر اكرم شخصي خدمت« گويد: مي

  .»عليك السلام و رحمة اللّه

و عليـك السـلام و    فرمـود:  پيـامبر  .السلام عليك و رحمة اللّـه  ديگري عرض كرد:
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  .رحمة اللّه و بركاته

 .السلام عليك و رحمـة اللّـه و بركاتـه    شخص ديگري خدمت حضرت رسيد و گفت:

  .و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته فرمود: پيامبر

چرا تحيت اول و دوم را با تحيت بيشتري پاسخ  سؤال شد: هنگامي كه از پيامبر اكرم

او چيـزي از تحيـت بـراي مـن بـاقي       داديد، اما بر تحيت سوم چيـزي نيفزوديـد؟ فرمـود:   

ــت. ــن نگذاشـ ــدم  از ايـ ــه او بازگردانيـ ــان را بـ ــي،  »رو، همـ   .)٨٥: ٣ ، ج١٣٧٩(الطبرسـ

و بـه  « ؛)٥٣ :(اسـراء  »و قل لعبادي يقولوا الّتي هي احسـن انّ الشّـيطان ينـزغ بيـنهم    « .٥. ٣

  .»زند آنچه را كه بهتر است بگويند، چرا كه شيطان ميان آنها را به هم مي بندگانم بگو:

 ـ  از جملـه اينكـه:   فـوق، مطـالبي را نقـل كـرده اسـت.      ةطبرسي در مجمع البيان ذيل آي

در آن ؛ تـرين باشـد   هايي پيـروي كنيـد كـه بهتـرين و عـالي      ناني را بگوييد و از روشسخ«

  :كند مي  گفتارها و سخنان زير تجلي ،مطالب

اند، مراد از گفتن بهتـرين گفتـار، ذكـر و گفـتن شـهادتين و هـر آنچـه         گروهي گفته .١

  .خداوند از ذكرها واجب كرده است

آنچه فرمان داده، امر به كار بستن آن را كرده و از منظور آيه اين است كه خداوند به  .٢

 .آنچه نهي فرموده، ما را باز داشته است

گفته شده، مراد اين است كه مردم با يكديگر به نيكوترين وجـه صـحبت كننـد و از     .٣

  .يعني خداوند تو را ببخشايد، استفاده كنند "رحمك اللّه" كلمات و تركيباتي چون

فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعـون    لهم البشري«: شريفه ةآي فوق در ةمفهوم آي .٤

آنـان را مـژده    ؛)١٨و  ١٧ :(زمـر  »احسنه اولئك الّذين هداهم اللّه و اولئك هم اولوا الالباب

دهند و بهترين آن را پيـروي   باد، پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرامي

  . ايتشان كرد و اينان همان خردمندان هستنداينانند كه خدا هد كنند. مي

و سخن باطـل مشـركان تبعيـت از     در مقام مقايسه بين سخن بر حق پيامبربنابراين، 

 »شـود  الاتباع شـمرده مـي   عنوان گفتار احسن و پسنديده لازم به سخن حق رسول گرامي
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   .)٤٢١: ٦ ، ج١٣٧٩(الطبرسي، 

 حسن خلق در روايات اسلامي 

  :كنيم هايي از آنها اشاره مي در اينجا به نمونه .ندسخن خوش و نيكو روايات بسياردر ستايش 

مـن   بهنّ دخل الجنّة من اي بـاب شـاء:    ثلاث من لقي اللّه تعالي«فرمود:  رسول خدا

تا:  (نراقي، بي» حسن خلقه، و خشي اللّه في المغيب و المحضر، و ترك المراء و ان كان محقّاً

ه چيز است كه هر كه خدا را با آنها ملاقات كند، از هر دري كـه بخواهـد   س« ؛)٢٨٢ و ٢٨١

كسي كه خلقش نيكو باشد، كسي كه در نهان و آشكار از خدا بترسد  ،شود داخل بهشت مي

خوش كلامي و اطعام شما را  و فرمود:» و كسي كه ترك جدال كند، اگر چه حق با او باشد

 (از درخشـندگي)  هايي هست كـه  در بهشت غرفه و فرمود: (همان) دهد در بهشت جاي مي

شود. خدا آنها را براي كساني آماده كـرده   بيرون آنها از درون و درون آنها از بيرون ديده مي

 و فرمـود:  )٩٣٩: ٥ ، ج١٤٠٦(كاشـاني،   سـخن باشـند   است كه مردم را اطعام كنند و خوش

  .)٩٤٠(همان:  سخن نيكو صدقه است ؛الكلمة الطّيبة صدقة

با مـردم بـه نيكـوترين    « ؛»قولوا للناّس احسن ما تحبون ان يقال لكم« فرمود: امام باقر

؛ ٨٤: ١ ، ج١٤٢٢جوزي،  (ابن» خواهيد با شما سخن گفته شود، سخن بگوييد وجهي كه مي

 .)١٤٠: ١ ، ج١٤٢٠؛ بلاغـي،  ١٥٢: ١ ، ج١٤١٥؛ فيض كاشـاني،  ١٨٠: ١ ، ج١٤٢٣كاشاني، 

 سه چيز است كه در هر كه نيسـت، كـارش انجـام نگيـرد:    : فرمودند همچنين پيامبر اكرم

اخلاقي كه با مردم بسازد و مدارا كند و حلمي كـه بـا آن    ؛تقوايي كه وي را از گناه باز دارد

  .)٣٠٠: ١ ، ج١٤١٣(قمي،  سبكي را از نادان سبكسر دفع كند

رفق است و كسـي   ةمهربان و دارند وند،خداد كه شو از احاديث فوق چنين استنباط مي

دهد، بر عنف و درشـتي   را كه چنين باشد، دوست دارد و آن پاداشي كه بر رفق و نرمي مي

سـد  ر ر كس در كار خود رفق داشته باشد، به آنچه از مردم بخواهد، مي؛ بنابراين، هدهد نمي

رفـق   هر كه را رفق و نرمي دادند، خير دنيا و آخرت به او دادند و هـر كـه را از  و در واقع 

  .، او را از خير دنيا و آخرت محروم كردندكردندمحروم 
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  ).٣٧١(همان: » نصف عيش و زندگي آدمي رفق و نرمي است«نيز فرمودند:  امام كاظم

شـوند، هرگـز بـا     و به تجربه ملاحظه شده است اموري كه بـا رفـق و مـدارا اجـرا مـي     

شكر و رعيت خـود مهربـان و   و هر پادشاهي كه به ل رسند. خشونت و درشتي به انجام نمي

 .و سلطنت او دوام دارداست نرم است، امور مملكت او منتظم 

 بـذل  به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، خداوند در چند جاي قرآن چنانكه قبلاً بيان شد، به

 معروفـي  حديث در كه گونه همان است. فناناپذير كه اى سرمايه همان دستور داده، خلق حسن

انَّكُم لاتسَعونَ الناس بِامَوالكُم ولكنْ يسعهم منكُْم بسطُ الْوجه و حسـنُ  «خوانيم:  مى پيامبر از

 كنيـد،  راضـى  خـود  بـا امـوال   را مردم همة توانيد شما نمى)؛ ٢٤٦: ١، ج ١٤٢٥(حلي، » الخُْلقِْ

 كند. خشنود مى و شود مى را شامل همه شما سوى از خلق حسن و خوشرويى ولى

 شـود،  مـى  شـامل  نيـز  را دشـمنان  حتـى  ،افـراد  بـا  خـوب  برخورد و خوشرويى ةلئمس

 پيـام  شد مأمور موسى كه هنگامى رو همين از .حق سوى به آنها دعوت مقام در مخصوصاً

 كلمـات برساند، با ايـن   )اسرائيل را به بردگى كشيده بود كه بنى(الهى را به فرعون طغيانگر 

سوى فرعون برويد كه طغيان كرده است، اما به نرمـى   تو و برادرت هارون به«مخاطب شد: 

اذْهبا الى فرْعونَ انَّه طغَى ـ فَقُولا  . (شايد متذكّر شود يا (از خدا) بترسـد  ،با او سخن بگوييد

 .)٤٤و  ٤٣) (طه: لهَ قوَلا لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّرُ اَو يخْشى

 نـرمش  با حق سوى به دعوت و منكر از نهى و معروف به امر اگر كه دهد تعبير نشان مىاين 

 بگذارد.   اثر افراد ترين سنگدل در حتى كه رود مى اين اميد باشد، همراه آميز محبت برخورد و

 كـه  اسـت  ايـن  منظور گفت توان چه تفاوتى است؟ مى» يتَذَكَّرُ اَو يخْشى«در اينكه ميان 

 ـ او بـا  ملايـم  و نرم سخنان با شما اگر  بـا  را لازم مطالـب  حـال  عـين  در و شـويد  رو هروب

و از  شـود،  پـذيرا  را منطقـى  دلايـل  كـه  رود مي اين احتمال ،كنيد بيان قاطعيت و صراحت

ممكن است لااقل از ترس مجازات الهى دست  ،اعماق جان ايمان بياورد و اگر ايمان نياورد

 .)٢٦٢: ١ ، ج١٤١٦(بحراني،  ايمان ديگران بردارد از مخالفت و كارشكنى در طريق

سوى فرعون فرستاد با اينكـه   موسى را به خداوند چرا دانيم نمى ما«: گويد مى فخر رازى

 تسـليم  ما اينكه جز موارد گونه اين در«: گويد مى سپس »آورد نمى ايمان هرگز او دانست مى
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(فخـر  » نيسـت  پـيش  در ديگرى راه ،نگشاييم اعتراض به لب و باشيم قرآن آيات مقابل در

  .)٥٢: ٢ ، ج١٤٢٠رازي، 

مانـد،   مـي مخفـى   رازى فخـر  مثل شخصى بر بايدولى پاسخ اين سؤال روشن است و ن

 ،آورنـد  ى نسبت به كسانى كه يقيناً ايمان نمـى تيعنى ح ؛زيرا كار خداوند اتمام حجت است

 الهـى  رسـولان  اگر كه بگشايند اعتراض به لب مجازات هنگام به مبادا كند، مى حجت اتمام

 ـ   همـان آورديـم.   مى ايمان يقين به ،آمدند مى ما سراغ به نسـاء   ةسـور  ١٦٥ ةگونـه كـه در آي

پيـامبرانى   ؛»رسلا مبشِّرينَ و منْذرينَ لئَلاّ يكُونَ للْناسِ علَى اللهّ حجةً بعد الرُّسلِ: «رمايدف مى

دهنده بودند تا بعد از اين پيامبران حجتى براى مـردم بـر خـدا بـاقى      دهنده و بيم كه بشارت

  .نماند (و بر همه اتمام حجت شود)

او متذكر شود يا از خدا بترسد، به ايـن معناسـت كـه طبيعـت      شايد: فرمايد و اينكه مى

 ايـن  شـايد  هرچنـد  اسـت،  اى تبليغ آميخته با نرمش و خوشخويى، رسيدن به چنين نتيجـه 

 بـا  تـوأم  تبليـغ  ديگـر،  تعبيـر  بـه  و كنـد  برخورد سختى موانع با افراد از اى ارهپ در طبيعت

 .هتام علت نه دارد مقتضى ةجنب خوشرويى

شامل تمـام   نمفهوم آ ند،ستهمخاطبان آيه موسى و برادرش هارون گرچه بديهى است 

 متانت و ادب با انسان، كه آنقدر و شود مبلغان دين و آمران به معروف و ناهيان از منكر مى

 و بارهـا  امعن اين و باشد هادى تواند نمى درشتى و خشونت با كند، هدايت تواند مى و نرمى

 ،طوركه امربه معروف ونهي از منكر يك واجب همگاني است همان .ه شده استتجرب بارها

  .شود محسوب ميوجوب حسن خلق نيز همگاني 

  آثار معنوي حسن خلق

 تا، ج (لحجي، بي» سلام حسنُ الْخُلْقِاَلا«فرمود:  كه خوانيم مى در حديثى از پيامبر اكرم -

 اسـلام  تعليمـات  ةعصـار  كـه  دهد اين تعبير نشان مى. اسلام همان خوشرويى است) ٧٠: ٣

 است. خلق حسن همان

عنـوانُ صـحيفةُ   «خـوانيم:   مـى  يدر تعبير جامع و جـالب  در حديثى از حضرت علىـ 
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حسن خلـق   ،عمل انسان با ايمان ةنام ةسرلوح) ٦٧: ١٤٠٦(امام رضا، » المؤمن حسنُ خُلقه

 اوست

 آنهاست ترين مهم و بهترين گيرد، مى قرار اعمال نامه ةسرلوح و عنوان در آنچه دانيم مى

و قبـل از هـر    شود محسوب مي نيك اعمال ةهم جامع قدر كه است چيزى ديگر، تعبير به و

  د.كن چيز نظرها را به خود متوجه مى

اكَْثَرُ ما تَلج بِه اُمتى الْجنَّـةَ اَلتَّقـوى و   «خوانيم:  مى در حديث ديگرى از رسول خداـ 

 وارد آن سـبب  بـه  مـن  امـت  كـه  چيزى ترينبيش .)١٠٠: ٢ ، ج١٤٠٧(كليني، » حسنُ الْخُلْقِ

 است خلق حسن و تقوا شوند، مى بهشت

عنـوان يكـى از دو    و بـه  گرفتهقرار در اين حديث حسن خلق همسنگ و همطراز تقوا 

 . عامل اصلى ورود در بهشت معرفى شده است

» اَكْملُكُـم ايمانـاً اَحسـنُكُم خُلْقـاً    «فرمايـد:   مـى  در حديث ديگرى اميرمؤمنان علـى ـ 

تر باشد، حسن خلقش از همه  كسى كه ايمانش از همه كامل) ٣٨٧: ٦٨ ، ج١٤١٠(مجلسي، 

 .بيشتر است

 ؛)٣٢١همـان:  (» اَلْخُلْقُ الْحسنُ يذيب السـيئَةَ «خـوانيم:   مى حديثى از رسول خداـ در 

  .شويد) مى را آن آثار و( كند مى ذوب را گناهان خلق حسن

انَّ صاحب الْخُلْقِ الحْسنِ لَه مثْلُ اَجرِ «خوانيم:  در حديث ديگرى از همان حضرت مىـ 

 دار زنده دار شب پاداشى همچون روزه خوش خلق) ١٠٠: ٢ ، ج١٤٠٧يني، (كل» الصائمِ الْقائمِ

 دارد.  

انَّ اللّه تَبارك و تَعالى لَيعطى الْعبد مـنَ  : «آمده است مى از امام صادقودر حديث سـ 

) ٢٩١: ٨ ، ج١٣٨٢(مازنـدراني،  » مجاهد فى سبِيلِ اللّهلالثَّوابِ على حسنِ الْخُلْقِ كَما يعطى ا

 راه در مجاهـد  به كه دهد مىرا  پاداشى همان خلق حسن برابر در اش خداوند متعال به بنده

  دهد. مى خدا

 ـترتيب صاحبان حسـن خلـق بـه درجـات والا     و به اين  و داران روزه كـه  رسـند  ى مـى ي
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 آنهـا  گناهـان  خلـق  حسن پرتو در و رسند مى خدا راه مجاهدان و عبادت به داران زنده شب

  شود. مى شوو شست

 آثار دنيوي حسن خلق 

: ١٦ ، ج١٤٠٨(نـوري،   حسنُ الْخُلْقِ يثْبِت الْمودةَ«خوانيم:  مى در حديثى از پيغمبر اكرمـ 

 پيونـد  هـم  بـه  را پراكنـده  هـاى  دل و( »كند حسن خلق محبت و دوستى را تثبيت مى) ٤٠١

  .  )دهد مى

 »لا عيش اَهنَأُ منْ حسـنِ الْخُلْـقِ  «خوانيم:  مى علىدر حديث ديگرى از اميرمؤمنان ـ 

 . ، گواراتر از زندگى آميخته با حسن خلق نيستاي هيچ زندگى) ٨٥١: ١ ، ج١٤٢٥(كاشاني، 

اَلْبِرُّ و حسنُ الْخُلْقِ يعمرانِ الديار و يزيدانِ فى « :آمده است در حديثى از امام صادقـ 

 و كنـد  مـى  آبـاد  را هـا  نيكوكارى و حسن خلق، خانه) ١٤٩: ١٢ ، ج١٤٠٩عاملي، » (عمارِالاَ

 .دهد زايش مىاف را عمرها

رزاقَ و لاَخْـلاقِ يـدر ا  لاَحسنُ ا«خوانيم:  مى مؤمنان على در حديث ديگرى از اميرـ 

 دوسـتان  محبـت  بـر  و كنـد  مـى  فراوان را ها حسن خلق روزى) ١٥٢(همان: » يؤْنس الرِّفاقَ

 افزايد. مى

» رزاقِلاخْـلاقِ كُنُـوز ا  لافـى سـعةِ ا  : «در حديث ديگرى از همان حضرت آمده استـ 

  است. نهفته ها روزى هاى در وسعت خلق، گنج) ٢٣: ٨ ، ج١٤٠٧كليني، (

  گيري نتيجه

حسن خلق در  ةالعاد اهميت فوق ،ارائه شد هاكه گلچينى از آن يرواياتآيات و از مجموع  .١

و  اسـت  نمايان خوبى به دارد، امر اين بر اسلام كه تأكيدى و ها زندگى مادى و معنوى انسان

 تـوان  مـى  كـه  اى گونـه  ، بـه اند آثار و بركات مادى و معنوى، براى آن ذكر شده ةدر واقع هم

شمرد كـه قـرآن كـريم آن را همرديـف      اسلام تعليمات ترين اساسى از يكى را خلق حسن

نماز و پرداخـت زكـات بيـان     ةمسائل مهمي همچون عبادت خدا، نيكي به پدر و مادر، اقام
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 د.كنخُلقي و خوشرفتاري با ديگران اشاره  كرده است تا در كنار آنها، به وجوب خوش

له به ئجلب محبت است، اين مس ةاز آثار اجتماعى و دنيوى آن اينكه حسن خلق ماي .٢

 و آميـز  ثابت شده است كه با حسن خلق و برخوردهاى محبت تقريباً براى همه كس هتجرب

 ،شـوند  مـى  حسـنه  اخـلاق  مجـذوب  عـادى  افـراد  تنهـا  نه .كرد ها دل صيد توان مى انهبمؤد

 هـا  گونـه  و دهـان  و بينـى  زيبـايى  بـدون  ها چشم زيبايى به تنها زيبا صورت كه گونه همان

 ،بايد تمام اعضاى صورت زيبا باشد، تا حسن ظاهر به كمـال برسـد   بلكه شود؛ نمى حاصل

شهوت و عـدالت بـه حـد     ،غضب ،آگاهى ةى باطن و حسن خلق تا قواى چهارگانيدر زيبا

لان ئوبحث اخـلاق مس ـ  شود. امام (ره) نيز در ى حاصل نمىياين زيبا ،اعتدال و كمال نرسد

اصـلاح رفتـار    وكنـد   ميروان سفارش  ح ورو ةمديران را به تزكي لان وئومس نظام اسلامي،

 .)٣٢٤: ٢٠ ج ،١٣٨٥ (امام خميني، داند كارگزاران را ضروري مي

موضوعات اخلاقي داراي بار فقهي هستند وحسـن   ،اخلاق با توجه به مقارنت فقه و .٣

اي بـه   يـات عديـده  آ خداونـد در شـد كـه   ملاحظـه   نيسـت و  اخلق نيز از اين حكم مستثن

 همچنـين روايـات وارده از معصـومين    و تأكيـد فرمـوده  ن آهاي مختلف به رعايت  شيوه

  خلقي با ديگران استنباط شود.   يد اين حقيقت است كه چه بسا وجوب خوشؤم

بـا اسـتفاده از ملاكـات     ،خلقي با ديگـران  كه حكم فقهي وجوب خوش شدملاحظه . ٤

اسـاس   بـر  و شـدني اسـت   اجقياس استخر الغاي خصوصيت و احكام همچون تنقيح مناط،

الغاي خصوصيت مسيري بـراي اسـتنباط درنـزد عـرف      هاي فقهي امام خميني (ره) انديشه

  .شود حسوب ميعقلايي م

خطـاب   و نظيـر  يـات مـرتبط و  آچه بسا از ظاهر الفـاظ   ،علاوه بر ملاكات ذكرشده. ٥

نيكـي   ل مهمي همچون عدم پرستش غيرخدا،ئن را همرديف مساآدستوري حسن خلق كه 

 ـ زكـات قـرار داده اسـت و    و نمـاز  ةاقام ـ مادر، و به پدر عملـي   ةسـير  ن بيانـات و يهمچن

  يافت. خلقي دست توان به حكم فقهي وجوب خوش مي معصومين
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  .  حياء التراث العربيالادار ،، بيروتبحارالانوار). ١٤١٠(تقي  باقربن محمد مجلسي، محمد .٦٥



  ٦٤٧  نيقياز منظر مفسران فر يفقه يكرديبا رو» و قُولوُا للنَّاسِ حسناً« يةآ ييمعنا ةگستر

ناشر: وزارت فرهنـگ و   )،٢قواعد فقه بخش مدني ( ).ش١٣٨١(محقق داماد، مصطفي  .٦٦

  .ارشاد اسلامي، چاپ پنجم

  .٥، ناشر: نشر دادگستر، چاپ قواعد فقه ).ش١٣٨٠(محمدي، ابوالحسن  .٦٧

: ترجمـه  جامع السعادات)، ةعلم اخلاق اسلامى (ترجم ).تـا  (بيمهدي  محمد نراقي، ملا .٦٨

  . چاپ چهارم الدين مجتبوي، تهران، انتشارات حكمت، جلال سيد

النشــر  مؤسسـة ، قـم،  مسـتدرك ســفينه البحـار   ق).١٤٠٣( نمـازي شـاهرودي، علـي     .٦٩

 .الإسلامي

، بيـروت،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ).ق١٤٠٨(نورى، محدث، ميرزا حسين  .٧٠

  .البيت مؤسسه آل

  

  

  


